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 چکیده

 

هایی بنیادین در جایگاه و ترین و رازآلودترین پادشیاهان فرهن  ایرانی، در گاار از اوسی ا بش شیاهنامش، د ار دگرگونیایجمشیید، از اسیروره

شیده در منظوم  فردوسیی. این ملالش با تمر ب بر بازاوانی بخش اوسی ایی، تا پادشیاه مورور و راندهمند و نظمشیود  از جمشییدف فر ههویت می

ای«، مدیگری ببرگ«، ممیل« و  اویف سیاا ارگرای اا  لاان، از جمیش ممرحی  آینش وشید با اتاا بش مفاهیم  ییدی رواناسیرور  جمشیید، می

 منااودآگاه سیاا ارمند مانند زبان«، سیازو ارهای زبانی و روانی بازنمایی این پادشیاه را وا اوی  ند. روژ پشوهش  یفی و می نی بر تلییل

 دهند  ش سلوط جمشید نش صرفاً ن یج ها نشان میلی یییی مفهومی است  ش بر دو م ن ملوری، ی نی اوس ا و شاهنامش، تمر ب دارد. یاف شتریی

ای  ش در جدال با نگاه مدیگری« و غرور فردی، بیاش بازتابی از گسییسییت سییواه در برابر سییاا ارهای میل، بدرت و زبان اسییت  سییواه

اسییت تا  ای و زبان حماسییی،  وشیییدهماند. این پشوهش با پیوند میان نااودآگاه اسییرورههای گف ار، از انسییجاه هوی ی بازمیملدودیت

 های درونی آن را در آیین  اسرور  جمشید بازتاب دهد.هایی از هویت ایرانی و  شا شلایش
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Abstract 

 
Jamshid, one of the most mythical and enigmatic kings in Iranian culture, undergoes fundamental transformations in position and identity 

in his transition from the Avesta to the Shahnameh—from the radiant and order-establishing Jamshid of the Avestan texts to the proud 

and exiled monarch in Ferdowsi’s epic. This article, by focusing on a reinterpretation of the myth of Jamshid, seeks to analyze the linguistic 

and psychological mechanisms of his representation by drawing on the key concepts of Jacques Lacan’s structural psychoanalysis, 

including the “mirror stage,” the “big Other,” “desire,” and the “unconscious structured like a language.” The research methodology is 

qualitative and based on comparative-conceptual analysis, focusing on two core texts: the Avesta and the Shahnameh. The findings suggest 

that Jamshid’s downfall is not merely the result of personal pride, but rather a reflection of the subject’s rupture in the face of the structures 

of desire, power, and language—a subject who, in the struggle with the gaze of the “Other” and the constraints of discourse, fails to 

achieve coherent identity. This study, by linking the mythical unconscious with the heroic language, attempts to reveal layers of Iranian 

identity and its internal conflicts as mirrored in the myth of Jamshid. 
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 مقدمه 

بشاسروره بنیانها  همواره  عنوان  جوامع،  نمادین  و  فرهنگی  های 

اند. دهی هویت فردی و جم ی ایفا  ردهبدیل در شالنلشی بی

ترین  ترین و پیچیدهدر فرهن  ایرانی، اسرور  جمشید یای از  هن

تصاویر نمادین است  ش از م ون ملدس اوس ا تا حماس  شاهنامش  

گونش بشبش  این شخصیت  است.  شده  بازنمایی  م فاوت  واسر   ای 

ای برای  اژ، در گار زمان دریچشای و تاریخیهای اسرورهویشگی

 فهم تلولات روانی، زبانی و اج ماعی جام   ایرانی گشوده است. 

بیاش   اسروره،  یک  بازاوانی  تنها  نش  جمشید  شخصیت  مرال   

و   فرهنگی  نااودآگاه  ساا ارهای  در  برای  اوژ  است  فرص ی 

اند. های تاریخی و حماسی تییور یاف شفردی  ش در زبان و روایت 

، با تمر ب 1ویشه نظریات اا  لاان  اوی ساا ارگرا، بشنظری  روان 

آینش ممرحی   مفاهیمی  ون  ببرگ2ای بر  مدیگری  ممیل3«،  و 4«،   »

زبان ساا ارمند  ون  برای  5منااودآگاه  مناسیی  تلیییی  اببار   ،»

پیچیدگی این  فراهم می اوژ در  این رویارد، بش جای  ها  آورد. 

تمر ب صرف بر سرح م ن، بش ارفای ساا ارهای ذهنی و زبانی  

زبان، بدرت و هوی ت شال  می با  ارتیاط  در  را  پردازد  ش سواه 

 دهند.می

های اوس ا و شاهنامش،  این پشوهش، با تایش بر تلییل ترییلی م ن

های هوی  ی و روانی جمشید را در  تلاژ دارد تا روند دگرگونی

 ار وب نظری  لاان مورد بررسی برار دهد. از این منظر، سلوط  

ای،  و انلراط جمشید نش تنها بازتابی از وبایع تاریخی و اسروره

سواه درونی  ت ارضات  نمودار  با  بیاش  مواجهش  در  است  ش  ای 

ساا ارهای زبان و بدرت، میان میل بش تثییت هوی ت و فشارهای  

نوسان می ملالش مینااودآگاهانش  این  نهایت،  در  با   ند.  تا   وشد 

ای فارسی،  ای نو بش اوانش م ون حماسی و اسرورهگشودن دریچش

 
1 Jacques Marie Émile Lacan 
2 Mirror Stage 
3 The Big Other 

تر از پیوند میان زبان، نااودآگاه و هوی ت در فرهن   فهمی عمیق

 ایرانی ارائش دهد.

 روش پژوهش

ای  م نی است  ش با رویارد بینارش شی  این مرال ش  یفی و تلیییی

صورت ترییلی انجاه شده است. م ون بنیادین اوس ا و شاهنامش بش

تلییل شده مفهومی  روانو  پشوهش،  نظری   اوی  اند.  ار وب 

مفاهیمی  ون   و  است  لاان  اا   نظریش  بر  تأ ید  با  ساا ارگرا 

آینش زبانممرحی   منااودآگاه  و  ببرگ«  مدیگری  برای  ای«،  مند« 

اند.   ار رف شبررسی ساا ار روانی و گف مانی شخصیت جمشید بش

بس ر   در  را  هویت  و  زبان  اسروره،  میان  ارتیاط  رویارد،  این 

  اود. نااودآگاه جم ی فرهن  ایرانی بازمی

 میانی نظری 

 نظریۀ ناخودآگاه ساختارمند چون زبان

در روانااوی لاان، نااودآگاه بش مثابش یک زبان ساا ارمند در نظر  

می مجموعشگرف ش  صرفاً  نش  نااودآگاه  ی نی  امیال  شود   از  ای 

شده بیاش نظامی است  ش مانند زبان بواعد و ساا ارهای  سر وب

دارد   را  با  (1)ااص اود  نااودآگاه  دارد  ش  تا ید  نظریش  این   .

 ند،  یاف ش عمل مییاف ش و ساات ها، نمادها و م انی سازماننشانش

ای و حماسی مانند اوس ا و شاهنامش  و بنابراین تلییل م ون اسروره

تواند بر مینای فهم این ساا ارهای زبانی نااودآگاه انجاه گیرد  می

(2) . 

 ای مفهوم مرحلۀ آینه

ای یای از مفاهیم  ییدی لاان است  ش در آن  ود  مرحی  آینش

آینش می بار تصویر اود را در  این شناات  برای نخس ین  بیند و 

. این مرحی   (3)شود  گیری ممن« یا ایگو میاود، منجر بش شال

واسرش و ورود بش بیمرو زبان  نمادین جدایی سواه از جهان اولی  بی

تواند نمادی ای، این مرحیش میو نمادهاست. در اوانش اسروره

4 Desire 
5 The Unconscious Structured Like a Language 
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آغاز روایت اودآگاه و  از شال گیری هویت فردی و جم ی و 

 .(4)نااودآگاه در اسروره و حماسش باشد 

 مفهوم میل و دیگری بزرگ

میل در نظری  لاان بش عنوان نیروی ملر   اساسی سواه ت ریف  

هیچمی نمیشود  ش  ارضا  طور  امل  بش  در  گاه  همواره  و  گردد 

ارائش می آنچش مدیگری ببرگ«  . دیگری  (1)باشد  دهد، می ت لیب 

ببرگ نمادی است از نظم نمادین و زبان،  ش سواه از طریق آن  

می را  میاود  شال  را  اود  میل  و  م ن سازد  در  های  دهد. 

میاسروره ببرگ  دیگری  و  میل  نیروهایی ای،  بش صورت  توانند 

شال شوند  ش  هوی ت دهند   نشتفسیر  و  سواهها  های  های 

 . (5)ای و حماسی هس ند اسروره

 کاوانۀ لکانی ارتباط زبان، سوژه و اسطوره در خوانش روان

در نگاه لاانی، زبان و سواه پیوندی ناگسس نی دارند  سواه در  

(.  1۹۷۷گیرد )لاان،  شود و در رابرش با زبان شال میزبان م ولد می

های حماسی از جمیش اوس ا و شاهنامش، بش عنوان  اسروره و روایت 

بازنمایی می نمادین عمیق را   نند، بس ری  م ونی  ش ساا ارهای 

و  نش سواه  نااودآگاه  بازاوانی  برای  در  مناسب  میل  های 

. بدین ترتیب، اسروره نش تنها (6) نند   ار وب زبان فراهم می

روایت تاریخی یا فرهنگی، بیاش بازنمایی ساا ارهای نااودآگاه  

 سواه و ت املات او با دیگری ببرگ و میل است. 

 جمشید 

شناسی ناه مجمشید« در میان پشوهشگران حوز  اسروره و  ریشش

شناسی ایرانی، ملل تفسیرهای گوناگون بوده است. شماری  زبان

ایران آندرهاز  همچون  واا  شناسان  از  مش ق  را  آن  لومل،  و  آس 

روست  ش تر یب مییم دانند و از همین ماشی« بش م نای مشاه« می

گردانند  مشابش آنچش در ئت« را بش م نای مجمشید شاه« برمیاش

ت ییر شده  واا  مهور اش بش مشاه س ارگان«  بش  ار رف ش و  ئت« 

پشوهان (. از سوی دیگر، برای مفسران و زبان134۶است )رضی،  

تأ ید  رده ناه جمشید  بش م نای مجمف  بر جنی  نوری  آن را  اند و 

می نیب بازتاب  اند. این نگاه در م ون اسلادراشان« یا متابان« دانس ش

 ش در ممجمل ال واریخ و اللصص« آمده: مجمشید،  یاف ش است   نان

نیای و روشنایی بش سیب  اما  بود،  او ساطع نامش جم  از  ای  ش 

شد، جمشید نامیده شد  زیرا مشید« بش م نای روشنایی است،  می

گویند و اورشید ی نی آف اب  گونش  ش آف اب را ماور« میهمان

 . (7)روشن« 

 تحلیل روایت اوستا از جمشید 

 بخش مند و نظممثابه پادشاهی فرّهالف ـ جمشید به

ای مم از و براوردار از فر    یانی  در منابع اوس ایی، جمشید  هره

های مشروعیت، رفاه و فرمانروایی او را  است  نیرویی الهی  ش پایش

سازد. یای از مفاهیم  هن و بنیادی در تفار زرتش ی مس لام می

روایت  اسرورهو  میهای  فر ه  مفهوه  ایران،  اوس ا  ای  در  باشد  ش 

 ار  صورت فر  بشاورنش، در فارسی میانش فر ه، و در فارسی دری بش

. باور آن است  ش هر طیلش یا بومی  ش بش وظایف  (8)رف ش است  

 .  (9)رسد مند شده و بش س ادت میدرس ی عمل  ند، فر هاود بش

در دوران جمشید، همش  یب در اوج شاوفایی و هماهنگی است  

اند. زامیاد یشت  ش و نیروهای اهریمنی از صلنش بیرون رانده شده

گونش  در س ایش فر ه نوش ش شده، دوران شاوه و سیرنت او را این

  ند:توصیف می

اوب جمشیدف  آنف  از  دیرزمانی  بود،  نانم... ش  هفت  رمش  بر   ش 

و   جادوان  و  دُروَند  مردمان  و  دیوان  بر  و  شهریاری  رد   شور 

 ش دارایی و سود ی هر  ها  یره شد. آنهای س ماار و َ رَپَ وی

دو ی را از دیوان برگرفت، فراوانی و گیش ی هر دو ی را از دیوان 

برگرفت، اشنودی و سرافرازی ی هر دو ی را از دیوان برگرفت. بش  

شهریاری او اوردنی و آشامیدنی نااهیدنی  جانوران و مردمان ی  

ها و گیاهان ی هر دو ی نخشایدنی بودند. مرگ و آبهر دو ی بی

بش شهریاری او، نش سرما بود، نش گرما، نش پیری و نش مرگ، رشک  

روغ گوید، پیش از   ش او د نین بود، پیش از آندیو آفریده. این

 .(10) ش دهان بش سخن نادرست بیالاید« آن 
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در این تصویر، فر ه نش صرفاً یک عری  الهی، بیاش نیرویی اس  اری  

مرگی را در  و فرازمانی است  ش نظم  یهانی، وفور، عدالت و بی

 اوی لاانی،  سازد. از منظر روانسپهر پادشاهی جمشید نهادینش می

توان بازنمایی نمادین از ممیل« درونی سواه دانست  میل  فر ه را می

و   فرهنگی  در ساا ار  بش سمت  سب جایگاه  را  او  ناتمامی  ش 

تمامی  دهد. این میل بش ت ییر لاان، هرگب بشساز سوق میمشروعیت 

شود،  را  ش همواره در  شماش با یک مرجع بیرونی  ابناع نمی

گیرد  همان ممرجع  لان« یا بدرت ناپیدایی  ش  ار وب  شال می

  ند. م نا و ملیولیت را ت یین می

مندی اود درون  در  ار وب نظری لاان، جمشید در دوران فر ه

گیرد  ساا اری م شال از زبان، بانون، ساا اری نمادین برار می

ای ی دینی  ش هویت و مشروعیت پادشاهی را تثییت  و نظم اسروره

ها حامل م نا هس ند و نظم  یهانی با   ند. در این نظم، نشانشمی

ریبد  ش  شود. اما این ت ادل زمانی فرو میراس ا مینظم زبانی هم 

شود   نشی  ش در منرق لاانی شاافی جمشید مرتاب دروغ می

 ند و سیب گریب فر ه  ها و م نا ایجاد میبنیادی در پیوند میان دال

 گردد.: از او می

مآن فر ه در  الید مرغ وارغن از او جدا شد. مهر ایبد، نخست آن 

را دربر گرفت  بار دوه، فریدون پسر آب ین آن را فرا گرفت و در 

 .  (10)سومین نوبت، گرشاسب نریمان«  

للظش  میدر  ناراس ی  بش  زبان  با  ای  ش جمشید  او  اتصال  گشاید، 

نمادینی  ش هوی ت و بدرتش را ت ریف می  ند، گسس ش  ساا ار 

بیاش  می االابی،  انلرافی  فلط  نش  دروغ  لاان،  منظر  از  شود. 

ای بنیادین میان نشانش و م نا ی دال و مدلول ای است  ش فاصیشللظش 

ای  ش سواه جایگاه اود را در نظم م نا از  آید  للظش ی پدید می

فر ه بشدست می این گسست،  نماد میلف مشروع و  دهد. در  عنوان 

می جمشید  پیار  از  بانونی،  تجیی جایگاه  رویداد،  این  گریبد. 

ای  ش سواه از  ار وب  بیرونی یک انفصال درونی است  نلرش 

 ماند. شود و در الاء هوی  ی سرگردان میبدرت رانده می

بش فر ه  فروپاشی،  این  از  بش  پس  جمشید  از  شناور،  دالی  سان 

من لل  شخصیت  گرشاسب  و  فریدون  مهر،  دیگری  ون  های 

فلط یک ان لال بدرت، بیاش بازتابی از جایی نششود. این جابشمی

میل جم ی بش احیای نظم و م نا در سرح نااودآگاه فرهنگی است.  

رسد، بیاش همواره در از نگاه لاانی، میل هرگب بش تللق نهایی نمی

ای تازه برای بازنمایی آرمان گمشده   راشی مداوه بش دنیال سواه

هایش، فرآیندی است. بنابراین، روایت جمشید از الال گسست 

هایی نو، با این امید  ش اتصال  است از بازتولید آرمان در صورت

 گسس ش بش مرجع مشروعیت بار دیگر بربرار شود. 

ب ـ ارتباط جمشید با ایزدان و زبان دینی: خوانشی لکانی از  

 اسطوره و مشروعیت

ای برای ان لال مفاهیم  در م ون اوس ایی، زبان دینی نش صرفاً وسییش

ساز بیاش  هویت،  الهی،  آن  درون  است  ش  نمادین  و اری 

گیرد. لاان، مشروعیت، و جایگاه سواه )در اینجا، پادشاه( شال می

داند  زبان را نش اببار بیان بیاش ساا ار بنیادین مجهان نمادین« می

شود.  ها، سواه میساح ی  ش فرد در آن با عیور از میل، از طریق دال 

با   نسیت  در  مشروعیت، همگی  و  م نا،  بدرت،  این ساا ار،  در 

ت ریف می ببرگ«  دیگریمدیگری  دینی،  شوند   در جهان  ای  ش 

 همان ساا ار  لان و ملدس باورها و بوانین الهی است. 

در روایت اوس ایی از آغاز فرمانروایی جمشید، اهورامبدا نخست  

گبیند  اما جمشید با پایرژ این مسئولیت  او را برای پیامیری برمی

بخشی بش جهان را   ند. بش جای آن، نلش شاهی و نظم مخالفت می

فرمانرواییمی دور   آناش  بر  مشروط  و  پایرد،  رنج  از  االی  اژ 

پایرد و با اعرای نمادهای  بیماری باشد. اهورامبدا این شرط را می

  ند: سیرنت )نگین و اش ر زرنشان(، فرمانروایی را بش او واگاار می

اهورامبدا می از  بش  ش  مزردشت  را  اهورایی  دین  بار  اول  پرسد: 

  سی ارائش  ردی؟

گوید: اول بار بش جم ویونگهان  ولی او نپایرفت و  اهورامبدا می

 گفت: من برای پیامیری آماده نیس م.



 1403، سال چهارم، شماره  دومزبان و ادبیات فارسی، دوره   گنجینهنشریه  

~ 217 ~ 

گوید بش او گف م پس شهریاری جهان مرا بپایر و او  اهورامبدا می

می شرطی  بش  و  گفت  رنج  هیچ  من  سیرنت  زمان  در  پایره  ش 

بیماری نیاشد، من این شرط را پایرف م و نگین انگش ری و اش ری  

زرنشان بش او داده، سیصد زمس ان گاشت و مرده در  مال آرامش  

 بودند، سرزمین او پر از مردمان و جانوران شد. 

اندیشی  رد و بش طرف  جمشید را از این مریب آگاه  رده، او  اره

بش از نیمروز  و  زد  زمین  بش  را  اود  اش ر  و  رفت  مشرق  سوی 

سپندارما، فرش   زمین اواست  ش پهیوی اود را بگشاید. زمین  

 .(10)یک سوه باز شد و مرده و جانوران بدان سو رف ند« 

وگوی جمشید با اهورامبدا  نشی زبانی است  ش او را وارد گفت 

می نمادین«  تثییت  مجهان  ملدس  نظم  در  را  جایگاهش  و   ند 

نلرش می للظش  این  لاان،  منظر  از  بش  سازد.  جمشید  است  ش  ای 

شود و هوی  ش در پیوند با بانون نمادین و میل  ای تیدیل میسواه

گیرد. او با رد  پیامیری، مناه پدر« را اناار و  بش نظم مریق شال می

گردد. جمشید بش تجسم میل جم ی برای سیرنت و رفاه بدل می

بیماری می  ند   سیرنت اود را مشروط بش جهانی بدون رنج و 

شود. اما طیق نظری  لاان، جهانی  ش در آن اصل فلدان اناار می

زمینش بنیادین،  اناار  این  و  است  زبان  و  میل  ذاتی  از  سفلدان 

فروپاشی و جدایی جمشید از مدیگری ببرگ« و از دست رف ن فر ه  

 شود.  می

زبان دینی اوس ا نش تنها ابباری برای ارتیاط با ایبدان، بیاش ساا اری  

بخشد. جمشید نمادین است  ش شاهی، میل و مشروعیت را م نا می

یابد، اما اناار اصول بنیادین مانند  با ورود بش این زبان هوی ت می

 شود. حلیلت و ملدودیت، سرانجاه باعث سلوط او می

اساس ساختار  بر  ناخودآگاه جمعی  در  ـ جایگاه جمشید  پ 

 ای ـ مقدس اسطوره

ای،  در نااودآگاه جم ی ایرانیان، جمشید نش فلط پادشاهی اسروره

از میل، بدرت و گسست است  شخصی ی  ش هم   بیاش تجسمی 

ترین وجش آن. فر ه را در اوج دارد و هم تجرب  سلوط را در ارف 

در م ون ملدسی  ون اوس ا، این پادشاه در عین حال  ش نمایند  

للظش با  است،  فرمانروایی  شاوه  و  ایبدی  بلراننظم  نیب  ای  زا 

می  للظشت ریف  میشود   آلوده  دروغ  بش  زبانش  و ای  ش  شود 

ریبد. با اس فاده از نظری  لاان  ش نااودآگاه را  ساا ار م نا فرو می

توان دریافت  ش بیند، میملور میمند و میل ونان ساا اری زبان

با فلدان بش شود و  مثابش یک سواه، از دل میل زاده میجمشید بش

 رسد.فروپاشی می

نیرویی ملدس و  یهانی   نوزدهم اوس ا، جمشید حامل  در یشت 

توازن جهان را تشایل می مینای مشروعیت و  اما است  ش  دهد. 

زمانی  ش مبش سخن نادرست، دروغ دهان بیالود«، پیوند او با ساا ار  

نظاه دینی و بانون—شری ت و حلیلت  نمادین   ش همان  گااری 

شود. در اصرلاح لاان، این للظش برابر از هم گسس ش می—است 

با جدایی سواه از مناه پدر« است  دالی بنیادین  ش  ار وب بانون،  

. با برع این پیوند، آن نیروی  (1) دهد  زبان و هویت را شال می

شود   رد، از او جدا میملدس  ش شاه را در جایگاه بانونی حفظ می

 آید.زمان اب دار پادشاهی و ثیات م نا بش لرزه درمیو هم

م...پس از آن او بش سخن نادرست، دروغ دهان بیالود، فر  آشاارا بش  

 . (10) الید مرغی از او بیرون ش افت...« 

گیری از مشروعیت دینی، بیاش فروپاشی  این جدایی، نش فلط  ناره

تر در بس ر بانون و صدای  امل در نظم م ناست. سواه  ش پیش

شده و سرگردان  پدرانش ت ریف شده بود، ا نون بش موجودی رانده

نش بدل می  دارد و  آشوب  برابر  در  ایس ادگی  توان  نش  دیگر  شود. 

 مراتب بدرت. جایگاهی در سیسیش

مثاب   بخش بشپس از گسست فر  از جمشید، این عنصر مشروعیت 

مینشانش گرشاسب  و  فریدون  مهر،  راهی  سیال  این  ای  شود. 

برای  جابش جم ی  نااودآگاه  میل  تداوه  از  است  نمایشی  جایی، 

ترمیم و بازسازی نظمی  ش فروپاشیده است  تلاشی دائمی تا پیوند 

گوید میل هرگب  رف ش بربرار گردد. لاان میدست دوباره با ساا ار از

ماند و  رسد  بیاش همواره در گردژ بابی میی پایان نمیبش نلرش 
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طور بنیادین گم شده و تنها همواره م وجش آن مامری« است  ش بش

میدر  هره بازتاب  دیگری  اسروره(4)یابد  ی  م نا،  این  در  ی  . 

آن میل بی از پایان و گسست جمشید تصویرگر  ناپایر است: فر ه 

گردد و  شود، اما هرگب در آن نلرش میدل نمیپیار نخس ین جدا می

 شود. بش شال دیگری وارد تصور جم ی می

اسطورۀ   بحران سوژگی در  نظم و  از  نمادی  ث ـ ورجمکرد: 

 جمشید 

برای   پناهگاهی  و  ملدس  ماانی  عنوان  بش  ورجمارد  اوس ا،  در 

نسل توصیف  نجات  آارالبمانی  یخیندان  و  سخت  سرمای  از  ها 

 شده است. در وندیداد آمده است: 

را بساز هر یک از  هار برژ بش  "وَر"[ آن  -ای جم!    -مپس ]تو  

درازای اسَپرْیسی برای زیس گاه مردمان، هر یک از  هار برژ بش  

ها  درازای اسَپرْیسی برای اس یل گاوان و گوسفندان... بدان جا اانش

هایی فراز اشاوب، فروار و پیرامون فروار... بدان بر پای دار، اانش

های نرینگان و مادینگان  ترین و برترین و نیاوترین تخمشجا ببرگ

گواپشت،   ]نیاف ند[  ]راه[  جا  بدان  و  بر...  فراز  را  زمین  روی 

پشُت، اُل، دَریوََ ، دیوَ ،  یسَویش، ویبباریش، تیاه  گواسینش، بی

داغ دیگر  از  یک  هیچ  و  تن  جدا  رده  پیس  اوردگان  دندان، 

 . (10)اهریمن...« 

رابر    ملصول  فردی،  هوی ت  یا  سواگی  لاان،  اا   منظر  از 

منمادینپیچیده میان  مواب ی1ای  متصویری«2«،  و  است.   3« 

ورجمارد نمادی از نظم نمادین است  جایی  ش جمشید بش عنوان 

سواه، ساا ار بدرت و مشروعیت اود را از طریق ایجاد این ماان 

ای است  ش سواه  . ورجمارد همچون آینش(1) ند  ملدس تثییت می

آل )جمشید( در آن تصویری  امل و هماهن  از اود و جهان ایده

 دهد.را بازتاب می

آل و  امیی  با این حال بر اساس نظری  لاان،  نین سواگی ایده

همیشش در م رض بلران است. زمانی  ش جمشید از اصول االابی  

شود، ورجمارد  گیرد و از نظم نمادین دور میو م نوی فاصیش می

این نظم می از  نمادی  نشانش ش  بش  تیدیل  از فروپاشی و  باشد،  ای 

اف د  ش سواه  گردد. این مبلران سواگی« زمانی اتفاق میسلوط می

تواند جایگاه اود را در نمادین حفظ  ند و با مواب ی« دیگر نمی

 .  (3)شود  ش بابل نمادسازی نیست، روبرو می

بدین ترتیب، ورجمارد نمادی دوگانش است  هم نمادی از بدرت، 

ای از شاست و نابودی  ش ناشی از  نظم و رفاه و هم هشداردهنده

انلراف سواه از مسیر م نوی است. این نگاه لاانی بش ورجمارد،  

دهی و از هم پاشیدن  تأ ید بر نلش ساا ارهای نمادین در شال

تواند بش عنوان روای ی از نوسانات سواگی  هویت سواه دارد و می

 در م ن اسرور  جمشید اوانده شود.

 تحلیل روایت شاهنامه از جمشید 

 الف ـ سیر شخصیت جمشید از شکوه به انحطاط 

ای است  ند لایش  ش ای شاهنامش، جمشید  هرهدر گس ر  اسروره

 ند و سرانجاه بش ورط   ننده را بش بی   اب دار آغاز میص ودی ایره

مندی از  غی د. او در آغاز سیرنت، با بهرهانلراط و زوال فرو می

مفر   ایبدی« ی نیرویی بدسی و رمبآلود  ش مشروعیت شاهانش را  

می پدید تضمین  ساا اریاف ش  و  مریع  هماهن ،  جهانی  ی   ند 

 آورد:می

شاهنشهی فر   با  بست    مر 

 

رهی   را  او  سرتاسر  گشت   جهان 

 

 

 
1 Symbolic 
2 Real 

3 Imaginary 
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ای« در نظری  توان با مسواه مرحی  آینشدر این مرحیش، جمشید را می

منسجم   تصویر  بازتاب  مشاهد   با  لاان سنجید  جایی  ش سواه 

مثابش موجودی  امل  اویش در آیین  بدرت و عظمت، اود را بش

می در   مسی ط  ایالی و  ممن  این  بازنماییف  1 ند.  بر  می نی   ،»

ای است  ش از درون، در م رض تهدید فروپاشی برار  یاف شانسجاه

راند. جمشید با اتااء دارد، اما در ظاهر، بر جهانی نمادین حام می

تنها در ملاه شهریار،  ش در جایگاه موبد نیب ظاهر بش این فر ه، نش

میمی نو  از  را  اج ماع  سامان  و  را  شود  اج ماعی  طیلات   یند  

ای  دهد و با تلسیم  ار، جام ش ند، فنون را گس رژ میتفایک می

 آورد:می نی بر نظم و تخصص پدید می 

پیشش  هر  مردز  انجمن  رد   ای 

 

ایورد   نیییب  پینیجیهیی  انیدرون   بیدین 

 

 

بش این بخش، جمشید  نظری   در  ببرگ« در  نماینده مدیگری  مثابش 

می عمل  و  لاان  زبان  بانون،  ناپیدا  ش  و  م  الی  مرجع  آن   ند  

ها در نسیت با آن  دهد و هوی ت سواهساا ار اج ماعی را شال می

تنها تابع نظم نمادین است، بیاش اود االق  شود. او نشم نادار می

آید. جمشید اما فراتر از نظم اج ماعی، در و حافظ آن بش شمار می

نهد، گوهر از  ها بنا می ند:  اخگری میساحت طیی ت نیب سیرش

 ند و ح ی مرگ را از   شد، بیماری را مهار میدل زمین بیرون می

 زداید: ها میحوز  زیست انسان

رفت  ار  همی  سیصد  سال    نین 

 

روزگار   اندران  مرگ   ندیدند 

 

آگهی  نید  بدشان  ز  و  رنج   ز 

 

رهی   سان  بش  دیوان  بس ش   میان 

 

 

ناپایر سواه برای عیور  در این ساحت، جمشید نمایند  میل سیری

« 2از حدود انسانی است  مییی  ش در زبان لاان، میل بش مامر وابع 

می بیاوانده  و  ناب  واب یت  همان  هیچشود،  در  میانجی  ش  گاه 

نشانش نمیبالب  بابی میگنجد و دست ها  این تلاژ نیاف نی  ماند. 

فاج ش گسس ی  بش  نهایت  در  مریق،  میبرای  مال  شود.  بار ا م 

ای است  ش جمشید در غرور اویش، نلر  عرف این افول، للظش 

 ند و در بخش تصور می نیاز از هر مرجع برتر و بواهاود را بی

 اواند: دهنده، اویش ن را یگانش فرمانروای جهان میسخنی تاان

مهان  سالخورده  با  گفت    نین 

 

جهان  ندانم  را  اویش ن  جب    ش 

 

 

اینجاست  ش جمشید، آن مدیگری ببرگ« را  ش مینای مشروعی ش  

می اناار  میبود،  طویان  نمادین  نظم  عییش  و  منرق  ند  در  ورزد. 

می سواه  روانی  ساا ار  فروپاشی  باعث  اناار  این  و  لاان،  شود 

رخ   – ش م ادل نمادین بدرت و اب دار است    –گسست از مفر ه«  

 دهد:می

وی از  یبدان  فر   شد  گف ش  این    و 

 

گفت   از  پر  شد  جهان  و   وگویبگشت 

 

 

 
1 imaginary ego 2 le Réel 
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آغاز می نلرش، روند زوال جمشید  این  از  دیگر  پس  او  ش  شود  

بش ندارد،  بدرت  م نا و  در ساا ار  بش موجودی  جایگاهی  تدریج 

بی بدل میسرگش ش و  را میمرجع  این مرحیش  آس انش  گردد.  توان 

بی ساح ی  بش  جایی  ش  ورود  دانست   حلیلت  از  مهیب  و  پرده 

ی برهن  فلدان، ریبد و  هرههای زبان و نظم پیشین فرو میپرده

سازد. در این وض یت، سواه  م نایی اود را آشاار میمرگ و بی

را   نمادین  با سازو ارهای  درونی اود  پوشاندن الأ  توان  دیگر 

گااری است و نش  شود  ش نش بابل ناهای مواجش میندارد و با تجربش

تجربش مهار   نشانشبابل  نای  ش  فروپاشی  امل جهان  مادین  گاار 

 پناهی وجودی اوست: سیرنت و آغاز بی

ایبدی  فر ه  شد  تیره  او   بر 

 

نابخردی  و  گرایید   بش  شی 

 

 

از  ف  فر    و  فروپاشیده  مشروعیت  نهایت،  جمشید،  در  رف   

ای اهریمنی و نماد وارونگی  امل  ساز ظهور ضلا ،  هرهزمینش

شود. مرده  ش دیگر هوی  ی برای پیوند با شاه اویش  نظاه پیشین می

روینمی او  از  مییابند،  و  گردان  انبوا  در  او  سیرنت  و  شوند 

 رسد.فروپاشی  امل بش پایان می

در   را  او  سرنوشت  فردوسی  جمشید،  سلوط  پرد   واپسین  در 

فلط روای ی از مرگ یک پادشاه،   شد  ش نشهایی بش تصویر میبیت 

ای هس ند  ش از نظم نمادین  بیاش نمایش نمادینی از نابودی سواه

 گسس ش و بش ورط  مامر وابع« در نظری  لاان سلوط  رده است: 

دریای  ین بش  روزی  سال   صده 

 

ناپا    شاه  آن  آمد   دین پدید 

 

 

شاوه   از  نشانی  نش  آوارگی،  سال  صد  از  پس  جمشید  بازگشت 

هوی ت و تهی  شده، بیای ویرانشده، بیاش بازگشت سواهفراموژ

ساا ار   با  پیوندی  دیگر  او  مرحیش،  این  در  است.  فر ه  از 

زبانمشروعیت  زمانی بخش و  نظامی  ش  ندارد  همان  مند بدرت 

 رد. ا نون، جمشید بش دلف  جایگاه، م نا و اب دارژ را تضمین می

فضایی پرتاب شده است  ش از هرگونش  ار وب م نا تهی است   

ای برای بازسازی اویش ن  پناه و ااه،  ش در آن، نشانشجهانی بی

شود: وجود ندارد. در همین فضای تهی از م نا، ضلا  وارد می

گون از آنچش ای  ابوسزده،  هرهتجسمی تاریک از نیروهای واپس

ای شوه، سان سایشوزگاری سر وب  رده بود و ا نون، بشجام ش ر

 گردد: بش جایگاه بدرت بازمی

بش  ن   ناگش  آورد  ضلا ش    و 

 

درن    زمانی  ندادژ   یاایک 

 

 

درنگی«، نشان  آن است  ش سواه )جمشید( دیگر فابد پیوند این مبی

ای پیروی  هاست. در  شم ضلا ،  ش از هیچ باعدهبا نظاه نشانش

پیاری  نمی بیاش  شاه،  نش  است  ربیب  نش  دیگر  جمشید   ند، 

برایبد. عمل اشونت تواالی میان  از  باید  نش ست  ش  ب دی  بار 

 تاش شدن هوی ت است: صرفاً ب ل،  ش نشان  تاش

ار ه نیم  ردبش  دو  بش  سراسر   ژ 

 

بی  پا   ازو  را   بیم  ردجهان 
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تاش شدن ممن توان نماد تاشدر اوانش لاانی، این ار ه شدن را می

تواند  ای  ش سواه نمیایالی« در برابر فشار امر وابع دانست  للظش 

ای«  سب  رده  ای  ش زمانی در ممرحی  آینشمیان تصویر یاپار ش

بی بربرار  ند. جمشید،  ش  بود و واب یت  بیرونی، مصاللش  رحم 

تثییت پیش ممن«  بود  توانس ش  ایبدی«  مفر    بش  اتااء  با  ای  شدهتر 

اژ را نیب از دست داده  بسازد، ا نون با اناار آن نظم، تصویر ایالی

 رو شده است. م نایی روبشو بش شایی عریان با مرگ، فلدان و بی

و   تیاه  سیرن ی  تجسم  روایت،  م نایی  ساا ار  در  ضلا   ش 

گیرد  نیرویی  اهریمنی است، ا نون در جایگاه نیروی حا م برار می

نش با حاف جمشید،  می ش  تخت  بر  آن تنها  نماینده  بیاش  نشیند، 

و  ن رل ااه  میآشوب  بیناپایری  جهانی  در  و  شود  ش  فر ه 

نلرشسامان سربرمیبی در حلیلت،  للظش مرگ جمشید،  ی  آورد. 

ای  ش اماان بازگشت  پایان پیوند با زبان، هویت و م ناست  للظش

 رود. بش نظم و مشروعیت برای همیشش از میان می

 ای در نگاه جمشید به خود و دیگران ب ـ بازتاب مرحلۀ آینه

ای بنیادین در تاوین روانی  ای« نلرش در نظری  لاان، ممرحی  آینش 

بار اود را در آینش ای  ش  ود  برای نخس ینسواه است  للظش 

ظاهر گیرد یی تصویری بششناسد و ایگویی ایالی شال میبازمی

یاپار ش و مل در از اویش ن  ش در وابع، نمایی بیرونی و ایالیافانش 

 های درونی. ها و گسست است، سرپوشی بر فلدان

اژ، تجسم  امل این مرحیش جمشیدف شاهنامش در آغاز فرمانروایی

ای آرمانی و است. او در آین  بدرت، فر ه، نظم و سیرنت،  هره

میتمامیت  اود  از  سر شم   اواه  و  جهان  را  انون  اود  بیند  

می آینشمشروعیت  ایگوی  همان  تصویر،  این  است  ش  پندارد.  ای 

گوید: بازتابی ایالین  ش فرد را فریف    مال  لاان از آن سخن می 

سازد. در  اژ با مدیگری« را مخدوژ می ند و رابرشاویش می

هایی  جا، دیگران در  شم جمشید، نش افراد مس لل، بیاش پشوا  این

 از عظمت او هس ند  اببارهایی برای تثییت اب دارژ.

دهد، این ایگوی ایالین، پایداری  گونش  ش لاان هشدار میاما همان

دارد، زیرا از آغاز، بیرونی ای، سرانجاه تر  برمیندارد. تصویر آینش

و ساا گی بوده است. در داس ان جمشید، این گسست زمانی رخ 

نیاز از مدیگری ببرگ« یی ی نی همان نظاه دهد  ش او اود را بیمی

انگارد. با این ادعا، او پیوند اود را  بانون، زبان و مشروعیت یی می

گسید  همان ساا اری  ش هویت، م نا و فر   او  با نظم نمادین می

را تضمین  رده بود. این اناار، آغاز فروپاشی است: فر ه از او روی  

پناه بدل ای منبوی و بیای مل در، بش ابشهگرداند، و او از سواهمی

 شود. می

پس از آن، مسیر جمشید، مسیر فرود است  از اب دار سیرن ی بش  

انبوای روانی، از مر بیت گف مانی بش حاشی  ااموشی. او بش آس ان   

اف د، ساا ار فرو  رسد  جایی  ش زبان از  ار میامر موابع« لاان می

تهیمی با  سواه  و  میپاشد  مواجش  اویش  جایگاه  شود.  بودن 

جمشید  ش تصویر آرمانی اویش را با حلیلت یای انگاش ش بود،  

شود. فرجاه او، بازتابی تراایک در نهایت، بربانی همین توه م می

نلص ای  ش فریف    هر  بیای است: فروپاشی سواهاز مرحی  آینش

اویش شد و در این راه، پیوندژ با ساا ارهای روانی، اج ماعی  

 و زبانی را از  ف داد. 

پیماید  از جایگاه  پس از آن، مسیر جمشید سراشییی سلوط را می

حاشیش بش  مل در  بش  فرمانروایی  او  آشف ش.  ذهنی ی  و  ااموژ  ای 

مینلرش  میای  تهی  م نا  از  زبان  ساا ارهای  رسد  ش  شود، 

می فرو  هم  از  شاهانشم نابخش  هویت  و  الأی پاشند،  در  اژ 

ریبد. جمشید،  ش تصویر  امل و باشاوه اویش  گاه فرو میتایشبی

توه م  همین  بربانی  نهایت،  در  بود،  پنداش ش  یای  حلیلت  با  را 

 اوی   یبی است  ش در روانشود. سلوط او، بازتابی تیخ از آن می

ای  ش سواه، شود: للظشای اوانده میزدگی  هر  آینشلاان، واپس

بی بازتاب  بانمسلورف  و  م نا  نظاه  بش  اتصال  از  اود،  ون  نلص 

 غی د.شود و در تنهایی روانی فرو میگسس ش می

 مقایسه و تفسیر 
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 دو روایت از جمشید؛ از اسطوره به حماسه 

ای  جمشید در دو روایت ملوری ی یای اوس ایی و دیگری شاهنامش

میی  هره دوگانش  است  ای  پادشاهی  او  اوس ایی،  م ون  در  یابد. 

مند  ش مشروعیت اویش را از ساا ار ملدس و ممرجع  لان« فر ه

می میالهی  عمل  بانون  با  هماهنگی  در  و  ملابل،  گیرد  در   ند. 

انسانیشاهنامش  هره و  حماسی  میای  ارائش  جمشید  از  دهد  تر 

شود و با  پادشاهی  ش در دل تصویر اودبسند  اویش گرف ار می

گردد.  اناار مرجع مشروعیت، د ار گسست هوی ی و سلوط می

این تفاوت، در حلیلت، تمایب میان دو نظم گف مانی ی نظم ایالی 

 د. سازاوبی نمایان میدر اوس ا و نظم نمادین در شاهنامش ی را بش

این گسست در نظم نمادین، ورود جمشید شاهنامش بش بیمرو موابع«  

زند  جایی  ش زبان و نمادها بادر بش بازنمایی نیس ند و  را ربم می

سلوط او بش مرگ و فراموشی، نماد فلدان و رنج است. بش طور  

ای جمشید تصویری از بدرت مشروع و  الاصش، روایت اسروره

نظم اج ماعی است، در حالی  ش روایت شاهنامش تراادی ایگویی  

بیند اما با فروپاشی و  است  ش در آین  بدرت اود را اداگونش می

 شود. فلدان مواجش می

 ای لکانی، درگیر با میل، نگاه و قانون مثابه سوژهجمشید به

ای لاانی  ش میان  جمشید در اوس ا و شاهنامش نمادی است از سواه

سش نظم ایالی، نمادین و وابع در نوسان است. در اوس ا، جمشید  

شود  ش  بش عنوان پادشاهی فرهمند و حامی نظم  یهانی تصویر می

رسد  میل او بش تسیط  با نیروی فر  ایبدی بش فناوری و جاودانگی می

بر طیی ت و پیروزی بر مرگ نمایانگر تلاژ برای رسیدن بش  مال  

است. اما در شاهنامش، این میل بش جاودانگی بش توه م اودبسندگی  

انجامد  ش سواه را بش فروپاشی و سلوط  و اناار دیگری ببرگ می

  شاند. می

با پایرژ نظم و بانون  نگاه جمشید بش اود و جهان، در اوس ا 

نمادین همراه است و او تصویری مشروع و پایدار از ممن« دارد   

دیگری   اناار  و  سیرش  پای   بر  ایالی  تصویر  این  شاهنامش  در  اما 

می بلران  شال  د ار  جمشید  هوی ت  آن،  شاست  با  و  گیرد 

شود. در نهایت، اناار بانون یا مناه پدر« در شاهنامش منجر بش  می

نمادین و سلوط جمشید می از نظم  شود، حال ی  ش در  گسست 

 اوس ا  م ر برجس ش است. 

بش طور  یی، جمشید نمادی از  شماش بین میل بش  مال، تصویر 

ایگو از طریق نگاه و رابرش با بانون ببرگ است  ش در اوس ا بیش ر  

فروپاشی   و  بلران  بر  شاهنامش  در  و  دارد  تأ ید  نظم  و  تثییت  بر 

تمر ب می نشانهوی  ی  تلیییی  ش   اوانش و  دهند  عمق روان ند  

 فیسفی این دو روایت باس انی است. 

تأثیر زبان دینی )اوستا( و زبان حماسی )شاهنامه( در بازنمایی  

 ناخودآگاه فرهنگی 

 نند  زبان دینی اوس ا با ساا ار آیینی و نمادین اود، نلش تثییت 

نظم نمادین فرهنگی را دارد و بوانین و هنجارهای ملدس را بش  

و   فردی  زندگی  برای  پرسش  غیربابل  و  ثابت  عنوان  ار وبی 

می م رفی  را شال جم ی  لاان  ببرگ«  مدیگری  زبان،  این   ند. 

یابد و نااودآگاه  دهد  ش سوا  هویت اود را از طریق آن میمی

ایدئولوای با  را  میفرهنگی  سو  هم  فلدان هایی  و سازد  ش  ها 

میشااف ملدس  یا  پنهان  را  بنیادین  زبان  های  ملابل،  در   نند. 

هایی پویاتر  حماسی شاهنامش  ش بر پای  همین باورها است، روایت 

سشگری  دهد  ش فضا را برای پرتر از نظم نمادین ارائش میو میموس

  ند. ها و تضادهای هوی  ی باز میو نشان دادن بلران

همچنین، زبان دینی اوس ا تصویری آرمانی و  ی ی از سوا  فرهنگی  

ای  ش در هماهنگی  امل با نظم  یهانی و بوانین   ند  سواهارائش می

ملدس   و  ثابت  شایی  بش  را  جم ی  ممن«  و  دارد  برار  ملدس 

می روایت  بازنمایی  با  شاهنامش،  حماسی  زبان  اما   ند. 

درگیر  شماششخصیت  و  زنده  بیرونی،  هایی  و  درونی  های 

نااودآگاه فرهنگی را بش شال ممن«های  ندوجهی، م نوع و در  

می تصویر  بش  بلران  گفت م رض  اماان  زبان،  این  و   شد.  وگو 
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ف ال سرلی  در  را  فرهن   فراهم بازاوانی  پرسشگرتر  و  تر 

 آورد.می

 ند میل بش  مال و نظم را بش در نهایت، زبان دینی اوس ا تلاژ می

ها را یاف نی نشان دهد و بلران صورت یک هدف ملدس و دست 

ها   ن رل  ند، در حالی  ش زبان حماسی شاهنامش با نمایش سلوط

های نااودآگاه فرهنگی را  ها و فلدان و اناار بانون نمادین، شااف

های درونی سواه را  سازد و میل ناماشوف و  شماشآشاار می

می تفاوتبازنمایی  این  تجرب    ند.  مخ یف  از سروح  بازتابی  ها 

 روانی و فرهنگی جام   ایرانی در طول تاریخ است. 

نظم  اوستا،  در  خیالی  نظم  گفتمانی:  نظم  دو  تفاوت  تحلیل 

 نمادین در شاهنامه  

بازتاب ایالی اوس ا  نظمی  بالب    دهند   در  را  جهان  است  ش 

نماید  ساح ی  ش  ساا اری آرمانی، منسجم و بدون گسست بازمی

اند، و میل بش تمامیت در پرسششده و بیها تثییت در آن، هویت 

می مشروعیت  ملدس  امر  پیوس گی،  هیئت  بر  ساا ار،  این  یابد. 

های  ها، تضادها و بلرانورزد و شاافشفافیت و توازن تأ ید می

 گیرند.زمینش برار میاند یا در پسوجودی در آن یا غایب 

بر   در ملابل، شاهنامش نمایند  نظم نمادین است  ساا اری می نی 

با   در  شماش  سواه  هوی ت  ببرگ«  ش  مدیگری  و  زبان  بانون، 

گسست شااف بلرانها،  و  میها  شال  مشروعیت  گیرد.  های 

 ند  ش  شاهنامش جهانی پیچیده، پرتنش و م نابض را بازنمایی می

میل سواه در آن ناماشوف و همراه با نا امی است. بش طور الاصش 

تثییت می ثیات را  با زبان دینی، نظم و  با  اوس ا  اما شاهنامش   ند، 

ها و پویایی نااودآگاه فرهنگی را بش تصویر  زبان حماسی، بلران

  شد.می

 گیرینتیجه 

ویشه از منظر  حییل شخصیت جمشید در  ار وب نظری  لاان ی بش

ای«، منظم نمادین« و مامر وابع« ی بش مفاهیمی همچون ممرحی  آینش

عمیق شاهنامش  فهمی  و  اوس ا  م ون  دو  در  او  بازنمایی  از  تر 

سواهمی جمشید  اوس ا،  در  تثییت انجامد.  است  نظم  ای  در  شده 

ایالی،  ش میل بش بدرت در او در ساا اری ملدس و منسجم بش 

شود  جهانی  نشیند. اما در شاهنامش، او وارد نظم نمادین میبار می

هم مشروعیت  و  زبان  هویت،  آن  در  تهدید  ش  و  تثییت  زمان 

شوند. فروپاشی جمشید، گسست از نظم و اناار صدای مرجع  می

پرتاب  عریان«  موابع  و  م نا  تهی  ساحت  بش  را  سواه  است  ش 

شناا ی،  بندی روان. این دو اوانش، بازتابی از دو صورت ندمی

 شناا ی م فاوت در نااودآگاه جم ی ایران هس ند.فرهنگی و زبان

شود  جایی  اما در شاهنامش، روایت جمشید وارد منظم نمادین« می

نظم   و  بانون  ی نی  ببرگ«  مدیگری  پایرژ  بش  ناگبیر  سواه   ش 

هوی ت   است  ش  نمادین،  ار وبی  نظم  این  است.  اج ماعی 

شود اما هم زمان ملل ت ارضات جمشید در آن ساا ش و تثییت می

های هوی  ی نیب هست. جمشید  ش با غرور و اناارف مدیگری  و بلران

ایس د، با سلوط مشروعیت  ببرگ« بش نوعی بر عییش نظم نمادین می

ها ها، فلدان شود  جایی  ش نلصو ورود بش موابع« لاان مواجش می

تواند تصویر  امل و  گردند و سواه دیگر نمیو مرگ آشاار می

این گسست هوی  ی در شاهنامشتمامیت  ،  یاف   اود را حفظ  ند. 

از   ناشی  است  ش  جمشید  بدرت  و  ایبدی  فر    فروپاشی  بیانگر 

 ناتوانی او در پایرژ بانون و نظم اج ماعی است. 

بیانگر   شاهنامش،  و  اوس ا  در  جمشید  لاانی  تلییل  مجموع،  در 

تفاوت بنیادین دو زبان گف مانی دینی و حماسی است  اوس ا زبان  

نظم ایالی است  ش تصویر تمامیت و بدرت را بش شال ایس ای  

می بلرانآرمانی  نمادین  ش  نظم  زبان  شاهنامش  و  و سازد،  ها 

های سواه را در مواجهش با بانون و دیگری ببرگ بازتاب  تنابض

های شخصیت  ای از پیچیدگیدهد. این تفاوت، نش تنها فهم تازهمی

نااودآگاه  جمشید فراهم می نمایانگر  گونگی نلش  بیاش  آورد، 

شال در  روایت فرهنگی  بش  اسرورهدهی  ی  تاریخی  و  های  ای 

 ساا ار هوی ت انسانی است. 
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 مشارکت نویسندگان 

 در نگارژ این ملالش تمامی نویسندگان نلش یاسانی ایفا  ردند.

 تعارض منافع 

 . وجود ندارد یتضاد مناف   گونشچیانجاه مرال ش حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

Jamshid, a figure deeply enmeshed in the 

mythological consciousness of Iranian culture, 

undergoes a profound transformation as he 

moves from the sacred texts of the Avesta to 

the epic verses of the Shahnameh. In the 

Avesta, Jamshid is depicted as a sovereign 

endowed with divine radiance (xvarənah), an 

organizer of cosmic and societal order, and a 

recipient of divine approval. His kingship is 

legitimized not through human institutions but 

through a metaphysical structure of grace, 

symbolized by his acquisition of the divine 

glory. This grace brings abundance, peace, 

and immortality to his reign, until he 

transgresses by uttering falsehood, resulting in 

the loss of his divine favor. From a Lacanian 

perspective, this moment marks a decisive 

rupture in the symbolic order—a breaking 

point where Jamshid, as a subject, becomes 

disconnected from the big Other and the law 

that previously conferred meaning and identity 

upon him. In this reading, the loss of xvarənah 

is not merely a theological event but a 

structural dislocation within the subject’s 

psyche, as the symbolic network fails to hold. 

The language of the Avesta, imbued with ritual 

and sacred connotation, sustains this symbolic 

structure, presenting Jamshid as an ideal 

subject integrated into the divine economy of 

signs. But the moment he denies truth—

equivalent to the symbolic father's law in 

Lacanian theory—Jamshid is ejected from the 

order of meaning. The divine glory, now 

personified as a bird, escapes his body and 

transfers to others such as Mithra and 

Thraetaona, signaling the transference of 

symbolic legitimacy and cultural desire from a 

fallen subject to new figures of hope (1, 10). 

In the Shahnameh, Jamshid’s journey is 

dramatically recontextualized in a more human 

and politically grounded narrative. Here, he 

begins as a radiant king whose reign is marked 

by great progress, invention, and the 

regulation of society. He separates 

professions, invents clothes, develops 

medicine, and even controls the natural world, 

including the elimination of death for three 

centuries. Yet his downfall begins when he 

makes the fateful declaration that he alone is 

the source of glory and legitimacy. In Lacanian 

terms, this act marks a narcissistic inflation of 

the ego—he mistakes the image in the mirror 

for reality itself, a classic manifestation of the 

mirror stage (3). By claiming he is the origin of 

order rather than its functionary, Jamshid 

denies the presence and authority of the big 

Other, the symbolic framework that constitutes 

his being. This leads to a loss of farr-e izadi, 

the divine charisma, and his subsequent 

descent into alienation and fragmentation. 

Ferdowsi portrays this fall not only as political 

ruin but as a psychological and symbolic 

unraveling. As the subject (Jamshid) 
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separates from the symbolic order, he 

becomes vulnerable to the Real—represented 

by Zahhak, a monstrous figure that arises from 

the repressed desires and chaos of the 

collective unconscious. Zahhak’s emergence 

signals the failure of symbolic continuity, and 

Jamshid’s brutal death—cut in half by a saw—

is a metaphor for the fragmentation of the self, 

a return to a primal, unstructured state where 

the symbolic protections of law, language, and 

identity are annihilated (4, 5). 

Through Lacan’s structural psychoanalysis, 

the narrative of Jamshid across the Avesta 

and the Shahnameh reveals a deeper tension 

between myth and language, identity and 

desire. In the Avesta, Jamshid is enveloped 

within a stable symbolic system; his identity is 

conferred through language governed by 

religious law and divine order. He is a subject 

who operates within the symbolic, his desires 

mediated through the structure of belief. The 

Vendidad’s account of Varjamkard—

Jamshid’s constructed shelter against 

apocalyptic frost—serves as a symbol of this 

mediated subjectivity. The Var functions as an 

enclosed space of symbolic order where 

diseases and defects are banished, mirroring 

Lacan’s idea of the imaginary order providing 

wholeness and harmony to the subject. But 

such wholeness is always illusory, masking 

the cracks in the symbolic that the Real 

threatens to expose. The moment Jamshid 

succumbs to the desire for total mastery—

rejecting his symbolic role and asserting a 

Real omnipotence—this illusion collapses. 

The Var, like the ego-ideal of the mirror stage, 

is shattered, and the subject is expelled from 

the network of meaning. In this respect, 

Jamshid exemplifies the Lacanian split subject 

(le sujet barré), caught between the impossible 

fullness of desire and the law’s prohibition, 

between the Imaginary fantasy of unity and the 

Symbolic order’s demand for submission (1, 6). 

A comparative reading of the Avesta and 

Shahnameh reveals contrasting discourses: 

the former operates within a metaphysical 

register, aligning the subject with divine 

language and an eternal, immutable structure; 

the latter, in contrast, dramatizes the subject’s 

crisis within the political and existential turmoil 

of history. The Avesta’s language, like sacred 

ritual, stabilizes the relationship between 

subject, desire, and the big Other, offering 

Jamshid a coherent identity grounded in 

religious order. But the Shahnameh subjects 

him to the instability of desire, the failure of the 

Imaginary, and the absence of a reliable 

Other. Jamshid’s declaration of self-

sufficiency—“I know no one but myself”—is a 

fundamental rejection of the Symbolic Other, 

and therefore, of the very system that once 

constituted his subjectivity. As a result, he 

loses the divine charisma that served as a 

signifier of his place in the symbolic order, and 

the social body turns against him. In Lacanian 

terms, this is the moment of foreclosure, where 

the Name-of-the-Father is excluded from the 

subject’s symbolic universe, leading to a 

psychotic break or collapse. This shift from 

myth to epic is not merely a change in genre 
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but a transformation in how cultural texts 

articulate the tensions between identity, 

language, and desire (1, 2). 

The downfall of Jamshid can thus be 

interpreted as the inevitable consequence of a 

subject's misrecognition of the symbolic 

structure that enables his identity. In Lacanian 

theory, the subject is always already alienated 

in language, and any attempt to master the 

symbolic field or to collapse it into the 

Imaginary results in a loss of coherence. 

Jamshid’s fate—his final isolation, wandering, 

and death at the hands of Zahhak—is the 

tragic realization of this structural condition. 

Zahhak, who emerges from the Real as an 

unmediated force of destruction, can be read 

as the return of the repressed—those chaotic 

desires and social elements that the symbolic 

order once suppressed. The moment Zahhak 

appears and murders Jamshid “without delay” 

is not just a political usurpation but the 

metaphysical erasure of a subject who has 

been abandoned by signification. The violence 

of this act—cutting Jamshid in two—serves as 

a visual metaphor for the collapse of the ego, 

the splitting of the subject, and the end of 

symbolic legitimacy. No longer protected by 

language or law, Jamshid becomes a figure of 

absolute loss, the inverse of the mythic unity 

he once represented (3, 4). 

In sum, the myth of Jamshid, when viewed 

through the Lacanian framework, becomes a 

narrative of the subject’s oscillation between 

the Imaginary, the Symbolic, and the Real. In 

the Avesta, Jamshid embodies the 

harmonized subject fully integrated into a 

sacred symbolic system, where language 

stabilizes desire and identity. In the 

Shahnameh, however, this harmony is 

disrupted; the subject asserts himself against 

the symbolic order, rejects the law, and seeks 

to fulfill an unmediated desire for 

completeness. This act leads to his collapse, 

for the desire of the subject is always mediated 

through the Other, and without that mediation, 

meaning disintegrates. The contrast between 

these two portrayals of Jamshid also reflects 

broader shifts in cultural representation—from 

a divine cosmology to a more existentially 

fraught humanism. These shifts correspond to 

transformations in the collective unconscious, 

wherein earlier mythic structures give way to 

narratives that dramatize the fragility and 

conflict at the heart of subjectivity. By aligning 

the fate of Jamshid with the dynamics of 

Lacanian psychoanalysis, we gain insight not 

only into the myth itself but into the deeper 

cultural anxieties it encodes. 

The analysis of Jamshid’s representations in 

the Avesta and the Shahnameh, using Lacan’s 

structural psychoanalysis, underscores the 

evolving function of myth in articulating 

collective identity, desire, and symbolic 

authority. In the former, language and divinity 

converge to produce a stable order in which 

the subject is sheltered by ritual and cosmic 

hierarchy. In the latter, the same subject is 

stripped of divine protection, exposed to the 

inconsistencies of discourse, and destroyed by 

a desire he cannot comprehend or control. 
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Thus, Jamshid’s arc reflects the tragic 

trajectory of the subject in modernity: from the 

security of myth to the instability of language, 

from symbolic inclusion to Real exclusion. His 

story, then, is not merely about kingship or 

moral failure, but about the structure of the 

self, its alienation in language, and its 

dependence on a symbolic Other whose 

absence spells dissolution. The narrative of 

Jamshid, as such, is not just a myth of Iranian 

antiquity but a parable of the human condition. 
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